
13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

69

نامه هايى از حاج اسماعيل آقا اميرخيزى
به كوشش محمدامين سلطان القرائى

قرار بر اين بود كه از ميان هزاران نامه، مراسله و سند علمى و تاريخى كه از سوى بزرگان به جناب استاد 
ــده است، حدود چهارصد مورد از آنها، در يك مجلد تنظيم، تدوين و  ــلطان القرائى نگاشته ش علامه جعفر س

مطبوع گردند؛ البته كار بازبينى تمامى آنها پايان نيافته، ولى به ترتيب در حال انجام است.
جاى تأسف است كه جوابيه اين نامه ها، تماماً يا حداقل قريب به اتفاقشان در دست نيست؛  از اين رو در 

مجموعه ياد شده، همه يا اكثر نامه ها و مراسلات دريافتى، منعكس خواهند شد.
در اين ميان قريب بيست مورد از آن ها به عنوان نمونه، همراه مقاله اى كه در ترجمه احوال و آثار استاد 
علامه جعفر سلطان القرائى تحرير گرديده، آورده شده است. اين مقاله در شماره 12 فصلنامه پيام بهارستان 
ــار يافت؛ همچنين چهار مورد از نامه هاى آقاى دكتر علينقى منزوى ضمن  ــوى كتابخانه مجلس انتش از س
ــوم «اوراق عتيق» جهت ايشان اختصاص يافته، آمده است.  ــماره س مقاله اى موجز در ويژه نامه اى كه در ش

مجموعه فوق نيز در اين شماره مجله پيام بهارستان، طبع و نشر مى يابد. 
ــماعيل اميرخيزى كه در سنوات 1337 و 1338 نگاشته شده است، زواياى روشن گرى  نامه هاى حاج اس
در مورد كتاب قيام آذربايجان تأليف ايشان دارد. چاپ اول اين كتاب به سال 1339 شمسى به وسيله "نشر 
ــى تهران" در تبريز اتفاق افتاد؛  از اين رو مطالب آن ها كه چگونگى تدوين كتاب را در بردارد،  كتاب فروش
ــتارخان و جريانات  ــتاى توضيح فراهم آورى محتويات كتاب و مطاوى نهضت س مى تواند قدم هايى در راس
ــيار مفصل تر، همراه نامه هاى متنوع و مبسوط  ــد؛  البته همين نامه ها به نحو بس ــروطيت دربرداشته باش مش
علمى و تاريخى ديگر از ساير بزرگان در مجلد ياد شده فراهم خواهند آمد. اميد است روزى همه مكاتبات 
ــماعيل آقا اميرخيزى نيز كه نگارش دو سويه مى تواند باشد و حاكى از مراودات علمى ايشان  جناب حاج اس
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است، مجتمع و مطبوع گردند. 
ــلطان القرائى و ديگر بزرگان  ــتى و مراوده علمى حضرت علامه جعفر س ــن به موارد مودت، دوس پرداخت
ــده مى طلبد و پردازش بدان در مقال  ــماعيل آقا اميرخيزى فرصت و مجال على ح ــون جناب حاج اس همچ
ــتاد جعفر  حاضر، بى وجه مى نمايد. مع الوصف در اين مورد، مطالبى هرچند مختصر و كوتاه در «ياد نامه اس
سلطان القرائى» كه به سال1370شمسى از سوى گروه تاريخ دانشگاه تبريز انتشار يافته، نگاشته شده است. 
ــه نامه از جناب حاج اسماعيل آقا اميرخيزى كه جهت استاد علامه جعفر سلطان القرائى  اينك تصاوير س

سمت نگارش يافته، به ترتيب تاريخ تحريرشان همراه بازنويسى آن ها آورده مى شوند.

نامه شماره يك:
37/12/4

به عرض عالى مى رساند:
ارادتمند از مراحم بى پايان جناب عالى، قلباً و روحاً متشكرم و از مساعدت هايى كه در نوشتن كتاب قيام 
ــايه  ــگزارم و اگر اين كتاب روزى از طبع بيرون آيد، در س آذربايجان مبذول فرموده ايد، از جان و دل سپاس
ــتان بزرگوار مانند جناب عالى و آقايان نخجوانى ها بوده است كه از  ــاعدت هاى حضرات دوس توجهات و مس

تهيه وسايل به هيچ وجه دريغ نفرموده اند.
و در آخر كتاب تاريخ به عنوان: ملحقات، تحقيقات جناب عالى را من البداية الى النهاية خوانده و محظوظ 
شدم. و  مى خواهم از جناب عالى كه اغلب اوقات خود را وقف مصالح دوستان فرموده و مى فرمائيد. مستدعى 
شوم در صورت امكان، راجع كتاب قيام آذربايجان، بذل مساعدتى فرموده، هر كدام از فورم هاى آن را قبل 
چاپ و پس از تصحيح دوست عزيزمان آقاى كارنگ ملاحظه فرموده و اگر سهو و اشتباهى روى داده باشد، 

آن را به آقاى كارنگ اطلاع دهيد، فوق العاده مايه امتنان بنده و موجب اعتبار كتاب خواهد بود.
ــبب آن، لطف بى پايان خود جناب عالى بوده است و بس.  ــارتى كه رفت، عذر مى خواهم و س و از اين جس
ــت، از خداوند متعال، همواره خواستار بوده و هستم.  ــلامت وجود محترم عالى را كه مايه خير و بركت اس س

ايام عزت مستدام باد.      
ارادتمند: اميرخيزى
ــت كه نظريات خود را در صفحه اى نوشته، به آقاى  ــتدعاى بنده بهتراس ــدن اس و در صورت پذيرفته ش

كارنگ مرحمت فرمائيد.        اسماعيل 
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نامه شماره دو:
                                    38/6/3

قربانت شوم
ــتى نمى دانم با چه زبان از  ــد. راس رقيمه ملاطفت ضميمه به انضمام دو قطعه عكس تاريخى زيارت ش
مراحم بى پايان جناب عالى به شكرگزارى پردازم كه زبان و بيان بنده بتواند از عهده آن برآيد. بهتر آن است 
ــه عجز و قصور خود اعتراف كرده و حقيقت امر را به ضمير منير جناب عالى واگذارم و اميدوارم كه از  ــه ب ك

اين قبيل تفحص و تصحيح همواره به مراتب نگرانى ام بيفزاييد.
يكى از اين دو عكس كه راجع به انفصال حاجى صمد خان از ايالت آذربايجان بود، تاريخ آن را مى دانستم 
ــتجوى تاريخ صحيح  ــش نفر وكيل انجمن ايالتى بود، مدت ها درصدد جس و ديگرى كه راجع به انتخاب ش
ــت جناب عالى حل گرديد، اما اينكه مرقوم فرموده بوديد در پى تفحص  ــكل هم به دس آن بودم كه اين مش
تلگراف هاى علماى تبريز و محمد على شاه بوديد كه براى بنده تاريخ يا سواد آن را ارسال فرماييد، معروض 
مى دارد كه صورت تلگراف ها در شماره (7) الحديد چاپ شده كه جناب عالى دو سال قبل ارسال فرموده ايد. 
ــلام هاى خالصانه بنده را حضور محترم حضرت آقايان معظم كه زينت افزاى محفل انس و  ــمندم س خواهش

وداد هستند، لطفاً ابلاغ فرماييد. 
 ارادتمند صميمى: اسماعيل اميرخيزى
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نامه شماره سه
38/8/15

                    
قربان وجود عزيزت شوم

ــام گنه مبر ــم بيفكن و ن كاتش به گرمى عرق انفعال نيستدر دوزخ
ــد. چون پاكت را  ــت مرقوم فرموده بوديد، دو روز پيش زيارت ش ــريف كه در تاريخ هفتم هش ــت خط ش دس
ــته بوديد كه العياذ  ــرورم به يأس و محنت مبدّل گرديد، زيرا در صدر مرقومه مرقوم داش باز كردم، وجد و س
ــامى تكاهل ورزيده و كثرت مشاغل را بهانه قصور خود قرار داده ام. اينك  ــت خط س باالله، بنده در عرض دس
با كمال شرمندگى از جسارت خود معروض مى دارد كه ارادتمند، حسب الوظيفه جواب مرقومات و مراسلات 
ــته و مى دانم، تا چه رسد به عرض جواب  ــتثنا، از جمله واجبات دانس ــد، من دون اس واصله را از هركس باش
ــمول عنايات بى دريغ خود فرموده و مى فرماييد. ارادتمند،  ــت خط جناب عالى كه همواره ارادتمند را مش دس
ــى كه خودتان روى پاكت مرقوم فرموده بوديد  ــريف را به فاصله دو يا سه روز به آدرس ــت خط ش جواب دس
ــيده، گناه بخت من است؛ اين گناه قاصد  ــط پست دولتى فرستادم؛ اگر تاكنون به مقصد نرس ــته و توس نوش

نيست.
ــجاع الدوله از حكومت  ــه انفصال صمد خان ش ــال فرموده بوديد، يكى راجع ب ــه ارس ــس ك از آن دو عك
ــخ انتخاب فدوى به عضويت  ــتحضر بودم و ديگرى كه راجع تاري ــود كه تا اندازه اى از آن مس ــان ب آذربايج
ــخص بنده ضرورت داشت، زيرا تاريخ ماه و روز آن را فراموش كرده بودم و  ــبت به ش انجمن ايالتى بود، نس

هر دو قطعه را در لف پاكت تقديم خواهم كرد.
درباره تاريخ قيام آذربايجان، شرحى مرقوم فرموده بوديد، عين واقع بوده. چه توان كرد كه دوست عزيز 
ــى بى لطفى كرده اند و تعهدات خود را مثل اينكه فراموش  ــا فاضل ارجمند، آقاى كارنگ، در اين باب خيل م

فرموده اند، ولى ديگر چه توان كرد كه كار از كار گذشته و تير از كمان جسته.  بايد سوخت و ساخت.
ــان خويش مى لرزم ــر ايم كه دل به دست كمان ابرويى است كافر كيشچو بيد بر س

ــاى نخجوانى با آقايان ملاقات فرموده و قرارى  ــه در اين باب توجهى فرموده و با حضرت آق ــى ك جناب عال
گذاشته ايد، هم متشكر و هم شرمنده هستم.

درباره رساله ميرزا عبدالامير، همين قدر مى توانم عرض كنم كه اگر كتابى كه بنده نوشته ام واقعاً داراى 
قيمتى باشد، مرهون الطاف جنابان آقايان نخجوانى و جناب عالى بوده و ساير دوستان هم از مساعدت دريغ 
ــته چه زايد. عجالتاً اين زحمت را نيز قبول فرموده، رساله را  ــته و خامه شكس ــت بس نفرموده اند، والاّ از دس
ــارت به پاره مطالبى كرده باشد كه دانستن آن لزوم پيدا كند. بيش از اين موجبات  ــال فرماييد. شايد اش ارس
ــلام ها و ثناهاى از دل برآمده  ــمندم كه س تصديع را فراهم نياورده، به عرايض خود خاتمه مى دهم و خواهش

بنده را لطفاً به اعضاى بلند قدر مجالس، هفتگى ابلاغ فرماييد.
ارادتمند: اسماعيل اميرخيزى
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